
کــرد عراقــی بــه مــن گفــت: اگــر ایــران نبــود، اگــر قاســم ســلیمانی نبــود، مــا 
نامــوس نداشــتیم.

پــس از اینکــه حــاج قاســم در اینجــا این طــور تــوی میــدان آمــد و مایــه 
ــراق  ــت ع ــتند از مرکزی ــراق خواس ــتان ع ــوی کردس ــه ت ــردا ک ــت، ف گذاش
فاصلــه بگیرنــد، وقتــی قاســم ســلیمانی حــرف زد، مــردم کــرد عــراق از او 

تبعیــت کردنــد و همــه بــه میــدان آمدنــد.
بعدهــا در ســال ۱۳۹۶، رؤســا و رهبــران اقلیــم کردســتان اقــدام بــه 
همه پرســی بــرای اســتقال کردســتان عــراق از دولــت مرکــزی عــراق 
کردنــد. تــا زمانــی کــه جــال طالبانــی زنــده بــود، کردســتان عــراق و 
دولــت مرکــزی انســجام بیشــتری داشــت و همــه از او حســاب می بردنــد، 
طالبانــی، ارادت زیــادی بــه حــاج قاســم داشــت. رئیس جمهــور عــراق 
هــم کــه بــود بــا دســت خــودش بــرای حــاج قاســم کبــاب درســت می کــرد. 
ــی  ــم صمیم ــا ه ــت؛ ب ــی ارادت داش ــوم طالبان ــه مرح ــم ب ــم ه ــاج قاس ح
بودنــد. اواخــر حیاتــش کــه طالبانی نمی توانســت صحبــت کند، ایشــان را 
بــه ایــران مــی آورد و از او پذیرایــی و نگهــداری می کــرد. ارتبــاط حــاج قاســم 
بــا طالبانــی، اینگونــه بــود. طالبانــی کــه بــه رحمــت خــدا رفــت، زمینــه ای 
بــه وجــود آمــد کــه جــدا شــدن از عــراق را دنبــال بکننــد. مــردم کردســتان 
عــراق کــه دیــده بودنــد حــاج قاســم بــرای دفــاع از آنهــا چطــور تــوی میدان 
آمــده و از جانــش مایــه گذاشــته اســت، وقتــی گفــت عــراق بایــد یکپارچــه 
باشــد، از حــرف او تبعیــت کردنــد. حــاج قاســم بــا آقــای بارزانــی هــم رابطــه 
گرمــی داشــت، بــه ایــران کــه می آمــد، از او پذیرایــی می کــرد. بــا هــم 

ــد. ــی بودن ــد و صمیم ــوخی می کردن ش
حــاج قاســم تــاش می کــرد جریــان مقاومــت در عــراق، بــا مرجعیــت 
هماهنــگ باشــد. اگــر جاهایــی لازم می دیــد مرجعیــت وارد شــود، خدمت 
آیــت الله سیســتانی می رفــت و ایشــان را توجیــه می کــرد. آقــای سیســتانی 

هــم از مســائل سیاســی منطقــه آگاه بودنــد. یک بــار بــه دیدارشــان رفتــم. 
ــای  ــه آق ــد ک ــاورم نمی ش ــودم. ب ــده ب ــان را دی ــط عکس ش ــش از آن فق پی
سیســتانی چنیــن روحیــه جوانــی داشــته باشــد. خیلــی از کتاب هایــی کــه 
ــرور  ــا را م ــه خبره ــد. هم ــده بودن ــان خوان ــد، ایش ــرده می ش ــان ب اسم ش
می کردنــد. در آن دیــدار دانســتم کــه ایشــان چقــدر مطالعــه دارنــد و بــه 
مســائل روز مســلط هســتند. بــه آقــای سیســتانی خوش بیــن بــودم، ولــی 

آنجــا نگاهــم بــه ایشــان تکمیــل شــد.
ــود؛  ــت ب ــتانی مثب ــای سیس ــه آق ــبت ب ــرش نس ــم نظ ــم ه ــاج قاس ح
اینکــه آیــت الله سیســتانی چقــدر می تواننــد در عــراق مؤثــر باشــند. نقــش 
ایشــان را در مــورد فتــوای جهــاد و تشــکیل حشدالشــعبی و به طــور کلــی 

حــل مشــکات عــراق، مهــم می دانســت. مرتــب نــزد آقــای سیســتانی 
می رفــت و بــا ایشــان جلســه می گذاشــت.

قاســم ســلیمانی در ســوریه هــم نگاهــش بــه مــردم ســوریه، همــان 
نگاهــی بــود کــه بــه مــردم عــراق و کردســتان عــراق داشــت. در اینجــا هــم 
برخــوردش بــا شــهروند مســیحی و مســلمان علــوی و ســنی و شــیعه برابــر 
ــرد.  ــی نمی ک ــش فرق ــنی برای ــا س ــیعه ب ــه ش ــب؛ منطق ــا حل ــف ب ــود. نج ب
برنامه ریــزی می کــرد ســنی حلــب را از دســت داعــش نجــات دهــد؛ و 
نگــذارد ســنی حلــب کشــته یــا بــه ناموســش اهانــت شــود. نمی توانســت 

ببینــد یــک انســان ســوری آســیب ببینــد.
حلــب در محاصــره بــود. در وضعیــت محاصــره، بــردن تجهیــزات 
ــم  ــاج قاس ــد. ح ــره بودن ــوی محاص ــا ت ــده ای آنج ــت. ع ــن نیس ــاد ممک زی
می خواســت در محاصــره تــوی فــرودگاه حلــب بنشــیند. جــان خــودش را 
بــه خطــر انداخــت و بــا هلی کوپتــر تــوی فــرودگاه حلــب نشســت. هــم بــه 
نیروهــای خــودی روحیــه داد، هــم وارد شــد ببینــد چــه کار می شــود کــرد. 
تــوی خــود میــدان تصمیــم می گرفــت. هرچــه در تــوان داشــت گذاشــت و 
بــا شــجاعت وارد میــدان شــد. نگفــت اگــر ایــن امکانــات را داشــته باشــم، 
وارد میــدان می شــوم. گفــت بــا امکاناتــی کــه داریــم، وارد می شــویم. تــوی 
جنــگ بــا صــدام تجربــه داریــم. در جنــگ بــا صــدام هــم کــه وارد شــدیم، 
گفتیــم می رویــم از صدامی هــا مهمــات می گیریــم، بــا او می جنگیــم. 
مجبــور می شــود عقب نشــینی کنــد و تســلیحاتش را غنیمــت می گیریــم. 
خودشــان  بــا  بــود.  کمبــود  جاهــا  بعضــی  هــم  عــراق  و  ســوریه  تــوی 

می جنگنیدیــم، از خودشــان می گرفتیــم و مبــارزه می کردیــم.
»ابوبــاران«]۶[، از نیروهــای مدافــع حــرم، ابتــدا تــوی گــردان بــود. 
بعــد، فرمانــده گروهــان؛ پــس از آن، مســئول نیــروی انســانی یک گــردان و 
بعــد هــم جانشــین فرمانــده تیــپ شــد. می گفــت: در دیرالــزور، نیروهــای 

فاطمیــون، جلوتــر از مــن وارد عمــل شــده بودنــد. آنهــا را گــم کــرده بــودم. 
ــتاده  ــه ایس ــت دوکابین ــک وان ــدم ی ــان دی ــوی بیاب ــود. ت ــیعی ب ــه وس منطق
اســت. عصبــی بــودم. بــه راننــده پرخــاش کــردم. شــنیدم یــک نفــر از 
کابیــن عقــب می گویــد »یــواش! آرام بــاش! چــه خبــره؟« نــگاه کــردم 
دیــدم حــاج قاســم اســت؛ دارد می خنــدد گفــت »نگــران نبــاش! همیــن 
مســیر را ادامــه بدهــی، می رســی بــه نیروهایــت.« تــوی بحبوحــه عملیــات 

ــد. ــت، او را آرام می کن ــمن کجاس ــت دش ــخص نیس ــه مش ک
می گفــت: تــوی مســجدی در روســتای ســکریه، نزدیــک خــط داعــش 
بودیــم. یــک شــب دیدیــم حــاج قاســم آمــد. چفیــه بــه ســر بســته بــود و 
خســتگی از ســروکله اش می باریــد؛ ســرما هــم خــورده بــود. بــا ایــن حــال، 
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